
پس از سه روز، لیا دوباره نزد حکیم رفت.
وقتی لیا برگشــت پیرمرد لبخند زد:»ســام لیا. خبر خوبــی برایت دارم. من 
می‌توانــم کمک کنــم. اما به یک مــاده خاص نیــاز دارم. تو باید یک ســبیل 

بیاوری.« شیر 
لیا گفت: »غیرممکن است.«

حکیم گفت: »بدون سبیل شیر کاری نمی‌توانم انجام دهم«.
لیا آن شب فکر کرد که چگونه می‌تواند از شیر یک سبیل بکند.

صبح روز بعد، یک کاســه برنج و آب گوشــت برداشــت و به دشــتی رفت که 
می‌گفتنــد در آن شــیری زندگــی می‌کند. لیا تــا جایی که می‌توانســت آرام و 
بی‌صدا در میان درخت‌ها جلو رفت و کاســه را به آرامی روی زمین گذاشــت. 

ســپس، تا آنجا که می‌توانســت آرام، به خانه برگشــت.
صبــح روز بعــد، لیا کاســه دیگــری را پر از غــذا کرد و بــه محل دیــروز رفت. 
وقتی دید کاســه اولی خالی اســت، لبخندی زد. خم شــد و کاســه خالی را با 

کاســه پر عوض کرد.
باز هم به همان آرامی که آمده بود، برگشت.

لیــا هر روز یک کاســه تازه مــی‌آورد. چند ماه به همین شــکل ادامه یافت تا 
اینکــه یک روز شــیر را دید که از پشــت درختــان نگاه می‌کند. او حواســش را 
جمع کرد که به چشــم شــیر بزرگ نگاه نکند. باز هم کاســه خالی را برداشت 
و کاســه پــر را جایگزین آن کرد. شــیر او را دیــده بود، اما او جرات نداشــت به 

شــیر نگاه کند!
لیا هر روز شــیر را می‌دید که درخت به درخت نزدیک می‌شــود و او را تماشــا 

می‌کند.
ســپس، یک روز صبــح که لیا به دشــت آمــد در کمال تعجب دید که شــیر 
کنار کاســه‌اش نشســته و منتظر او اســت. لیا هم این بار وقتی کاســه‌ی 
پر را جای کاســه خالی گذاشــت به جای برگشــتن به خانه، به تماشــای غذا 

خوردن شــیر نشست.
وقتی شــیر صبحانه‌اش را تمام کرد، لیا توانســت پوســت نرمش را نوازش 

کند، درســت مثل یک گربه خانگی!
لیــا لبخندی زد و به چشــمان بزرگ و مهربان شــیر نگاه کــرد و گفت: »حالا 
که با هم دوســت شــدیم، فهمیدم که تو موجود خیلی مهربانی هســتی.«

شــیر هر روز صبح منتظر بــود و وقتی صبحانه‌اش تمام شــد به لیا اجازه 
می‌داد تــا او را نوازش کند.

سرانجام لیا فکر کرد که آماده است تا یک سبیل از شیر بگیرد.
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